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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

چكيده
.ـ اغلب  هنر ايران و به ويژه خوشنويسي جايگاه خاصي در دوره ١٢٠ ساله تيموري داشت. از سنة ٩٢٠ ه
استادان اين فن، از هرات به تبريز آمده و به دربار شاه اسماعيل صفوي پيوستند. خط نستعليق در هند، 
.ـ به اين سرزمين و به واسطه همراهي چند  نخستين بار در عهد شاهان مغول، هنگام حمله بابر در سنة ٩٣٢ ه
تن از خوشنويسان با وي رواج پيدا کرد؛ درنتيجه حمايت      ؛ عده زيادي از خوشنويسان ايران به اين سرزمين 
مهاجرت کردند، ازجمله معاريف اين خوشنويسان؛ سيدعلي خان تبريزي است. جواهر رقم (زنده در ١٠٩٤ 
.ـ ق) ملقب به جواهر رقم، به هندوستان آمد و  ق.) در اواخر دوران فرمانروايي اورنگ زيب (١١١٨- ١٠٦٧ ه
اورنگ زيب که خود در خط شاگرد او بود؛ وي را براي تعليم خط به       ديگر شاهزادگان نيز برگزيد. هدف اصلي 
پژوهش علاوه بر شناخت مباني و اصول خوشنويسي خط نستعليق و بررسي تحول خوشنويسي از اواخر 
دوره تيموري تا گسترش آن در هندوستان و نيز معرفي جايگاه تبريز و هنرمندان نستعليق نويس تأثيرگذار 
تبريزي؛ مطالعه شيوة قلم گذاري آثار سيدعلي خان تبريزي بر پايه حُسن تشکيل مفردات است. سؤال هاي 
تحقيق بدين شرح است: ١. اصول و نسبت از قواعد حُسن تشکيل در آثار سيدعلي خان تبريزي چگونه 
رعايت شده است؟ ٢. نحوة قلم گذاري نقطه و مفردات در آثار سيدعلي خان تبريزي چگونه است؟ روش 
تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي بوده و از نوع تحقيقات کاربردي و شيوه گردآوري اطلاعات به      صورت 
آماري، اندازه گيري رايانه اي، کتابخانه      اي و همچنين بر اساس مشاهده و بررسي بصري يافته      هاي شخصي 
نگارندگان استوار است. نتايج بررسي      هاي پژوهش نشان داد نقطه در شيوة جواهر رقم علاوه بر ايستايي 
داراي انرژي ثابت و متمرکز است و همچنين شيب نقطه      ها در بهترين حالت خود نگاشته شده که همين ويژگي 
در گيرايي بصري نقطه      ها تأثير فرواني دارد. از نکات قابل توجه زاويه شيب متفاوت اما متناسب حروف است. 
ارائه ضعف و قوت      ها در اجراي حروف نزديک بوده و همين امر موجب ايجاد تناسب بيشتري در خطوط شده 
است. بررسي نمونه آثار جواهر رقم نشانگر آن است که ابعاد و اندازه حرف      ها توازن خوبي دارند و صافي 
حرکت قلم چشمگير است. بايد اين نکته را هم متذکر شد که برخي از اين ويژگي      ها همچون قلم گذاري (زاويه 
نوشتن هر حرف)، در طول زندگي هنرمند خوشنويس به ندرت تغيير محسوسي پيدا مي      کند درحالي که کيفيت 

خوشنويسي در سال      هاي مختلف همراه با فرازوفرود بوده است.
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سؤال هاي پژوهش عبارتند از ۱. اصول و نسبت از 
قواعد حُسن تشکيل در آثار سيدعلي خان تبريزي چگونه 
رعايت شده است؟ ۲. نحوة قلم گذاري نقطه و مفردات در 

آثار سيدعلي خان تبريزي چگونه است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق  ازآن جهت است که نظام 
منتخب  چليپاهاي  در  رقم  جواهر  نستعليق  قلم  هندسي 
شناسايي شود، زيرا که اين بررسي مي تواند امکان شناخت 

نقل، جعل و اصل آثار جواهر رقم را فراهم سازد. 

روش تحقيق
روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي است و از نوع 
تحقيقات کاربردي و شيوه گردآوري اطلاعات به      صورت 
بر  همچنين  و  کتابخانه      اي  رايانه اي،  اندازه گيري  آماري، 
شخصي  يافته      هاي  بصري  بررسي  و  مشاهده  اساس 
نگارندگان استوار است. جامعه آماري اين پژوهش آثار 
چليپاي سيدعلي      خان تبريزي جواهر رقم است. براي اين 
منظور پنج اثر از آثار چليپاي جواهر رقم با نگاهي تحليلي، 
بر اساس حُسن تشکيل مفردات به شيوه تجسمي بررسي 

و تحليل شده است. 
در  تشکيل  حُسن  که  بايد  مهم  اين  به  رسيدن  براي 
رسم الخط سيدعلي      خان تبريزي در چهار دسته زاويه قلم 
گذاري نقطه نسبت به خط کرسي و قطر افقي نقطه نسبت 
به کرسي، مفردات موجود در آثار منتخب، موقعيت مفردات 
نسبت به کرسي محور و موقعيت مفردات نسبت به کرسي 
فرعي، مورد بررسي قرار گيرد. روش تجزيه تحليل اين 
پژوهش به صورت کمي و با استناد به نتايج آماري که از 
بررسي کليه نقاط در پنج اثر منتخب و حروف به دست آمده       
و نتيجه بررسي از جست وجوي داده ها به صورت کيفي 

ارائه شده است.

پيشينه تحقيق
در  خوشنويسي  حيطه  در  گرفته  صورت  مطالعات 
گروه      هاي مختلفي قابل بررسي است که در اين مجال بازگو 
کردن آن امکان پذير نيست. بيشتر بررسي      هاي خوشنويسي 
بر پايه تاريخي بوده اما کارهاي ارزشمند و معدودي در 
بحث شناخت مباني بصري حروف در نستعليق (مفردات، 
نقطه) انجام شده است. طاهريان (۱۳۸۲) در مقاله      اي تحت 
عنوان «نگاهي علمي به زاويه قلم نستعليق» که در نشريه 
کلک ديرين شماره ۷ به چاپ رسيده، زاويه       قلم و تأثير آن 

بر خط نستعليق را با نگاهي علمي بررسي کرده است. 
قطاع (۱۳۸۳) در مقاله «      مباني زيباشناسي در شيوه 
ميرعماد» در نشريه کتاب ماه هنر شماره ۶۹ و ۷۰، نخست 
و  کرده  بررسي  را  کلمات  و  بندي حروف  نحوه کرسي 
را  چليپا  و  سطر  در  کلمات  ترکيب      بندي  چگونگي  نهايتاً 

موردبررسي قرار داده است. 
فريد، (۱۳۹۴) در مقاله «بررسي ويژگي      هاي بصري 

مقدمه
گذشتگان  هنري  آثار  و  خوشنويسي  تاريخ  مطالعه 
علاوه بر اين که مسير پيموده را بر ما روشن مي      سازد، 
مي      تواند بزرگ ترين عامل در استخراج و تعيين اصول و 
قواعد حاکم بر خط خوشنويس و به تبع آن خط نستعليق 
اوليه خلق  باشد. اصول  فني خوشنويسي  و سير تحول 
هنرهاي بصري كه امروزه با عنوان مباني هنرهاي تجسمي، 
زيربناي تمام رشته      هاي تجسمي است، در خط نستعليق 
حضور چشمگيري دارد و اين خط از جايگاه بسيار ويژه      اي 

نزد ايرانيان برخوردار است. 
ايجاد  و  بيان  تقويت  براي  نستعليق،  نگارش خط  در 
حس زيبايي و آرامش در بيننده، به نحوة چيدمان كلمات 
توجه مي شود. اثر خوشنويسي وقتي زيباست و در ميان 
اهل فن و متخصصان اين رشته ارزش و اعتبار دارد که اولاً 
موقوف بر دو قاعدة کلي «حُسن تشکيل» و «حُسن خط» 
باشد، ثانياً قواعد ترکيب و تناسب آن به خوبي رعايت شده 
باشد و همچنين فاصله حروف و کلمات از هم و از خط 
کرسي، متناسب باشد، زيرا کرسي بندي جزئي از حُسن 
وضع است و رابطه تنگاتنگي با ترکيب دارد، ثالثاً زمينه و 

قاب آن با متن و نوشتار متناسب باشد. 
از نکات مهم در مسئله حُسن تشکيل و حُسن خط شيوة 
قلم گذاري است. علاوه بر اصول کلي حاکم بر فرم حروف و 
کلمات در خوشنويسي، شيوة قلم گذاري هر خوشنويس به 
شيوة تراش قلم و زاويه قلم با کاغذ بستگي داشته و عوامل 
قلم در دست، طرز نشستن  ديگري همچون طرز گرفتن 
هنرمند و تسلط وي بر کاغذ حين نوشتن مي      تواند در اين 
مسئله تأثير گذارد. زاويه قلم گذاري هنرمند در ابتداي هر 
يک از مفردات و کلمات بر شيوة گردش قلم وي تأثيرگذار 
است. نکته بسيار مهم اين  است که شيوة قلم گذاري مي      تواند 
در قوت و ضعف اثر خوشنويسي که از ارکان خوشنويسي 
محسوب مي شود تأثيرگذار باشد؛ بنابراين بررسي شيوه 
قلم گذاري هنرمند، غيرازآنکه هندسه حاکم بر خط او را 
نمايان مي      کند مي      تواند از عوامل مهم در بررسي اصالت 
آثار و بررسي و شناخت تغييرات سبکي هنرمند طي حيات 
هنري      اش محسوب شود و از اين طريق امکان قياس بين 
شيوة هنرمند با ساير هنرمندان و بررسي سير تحول فني 

خط را فراهم کند. 
بر اين اساس بررسي شيوة قلم گذاري هنرمندان يک 
حائز  مي      تواند  جغرافيايي  منطقه  يک  يا  سبک  يک  دوره، 

اهميت باشد. 
اصول  و  مباني  شناخت  بر  علاوه  پژوهش  اصلي  هدف 
خوشنويسي خط نستعليق و بررسي تحول خوشنويسي از 
اواخر دوره تيموري تا گسترش آن در هندوستان و نيز معرفي 
جايگاه تبريز و هنرمندان نستعليق نويس تأثيرگذار تبريزي؛ 
مطالعه شيوة قلم گذاري آثار سيدعلي خان تبريزي بر پايه 

حُسن تشکيل مفردات است.
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

حروف در نستعليق» در دو فصلنامه علمي ترويجي پژوهش 
هنر شماره ۱۰، بابياني علمي و با رويکردي تجسمي به 
بررسي ويژگي      هاي بصري حروف در نستعليق پرداخته 

است. 
حسيني      رشتخوار، قليچ      خاني و       نعمتي      باباي      لو (۱۳۹۶)، 
در مقاله      اي تحت عنوان «مطالعه تطبيقي شيوه خوشنويسي 
غلامحسين  و  اصفهاني  غلامرضا  ميرزا  از  چليپايي 
اميرخاني» که در دو فصلنامه علمي پژوهشي شماره ۱۴ به 
چاپ رسيده به مطالعه شيوة خوشنويسي چليپايي مشابه از 
ميرزا غلامرضا اصفهاني و غلامحسين اميرخاني پرداخته 
و بر اين اساس به شناخت ويژگي      هاي زيبايي بصري       در 
آثار ميرزا غلامرضا اصفهاني و غلامحسين اميرخاني بر 
اساس بررسي قواعد به کاررفته در نگارش اين دو اثر و 

وجوه اشتراک و افتراق ساختاري آن ها پرداخته      اند. 
دانشگر، حسامي کرماني و طاهري (۲۰۱۵) در مقاله 
«عملکرد تجسمي مکان نقطه در نوشتار نگاري فارسي» 
به   ،۲۸ شماره  هند  فناوري  و  علم  نشريه  در  چاپ شده 
بررسي عملکرد تجسمي نقطه در نوشتار نگاري فارسي 
تأکيد،  (جهت،  تجسمي  کنش  کرده      اند  تلاش  و  پرداخته 
در  را  نقطه  مکان  بر  غيره)  و  حرکت  چرخش،  تعادل، 
نقطه      دار  حروف  تحليل  طريق  از  فارسي  نگاري  نوشتار 
بر اساس قواعد مباني هنرهاي تجسمي با رويکرد نظريه 
گشتالت در هنر بررسي موردمطالعه قرار دهند. نمونه هاي 
موردبررسي آنان حروف نقطه دار فونت هاي ساده و بدون 
تزئينات فارسي و در دسترس عموم طراحان گرافيک بود 
که ازلحاظ ساختار تجسمي داراي ويژگي مشابهت هستند. 
موضوع مهاجرت هنرمندان ايراني به شبه قاره هند - که 
فتح بابي براي ورود هنرهاي ايراني اسلامي خصوصاً هنر 
خوشنويسي به سرزمين هند است – توسط پژوهشگران 
موردبررسي  دکن  و  ايران  مقالات  مجموعه  در  مختلف 

(Overton, 2020).قرارگرفته است
عنوان  با   (۱۳۸۶) دکتري       جباري      کلخوران  رساله  در 
«ويژگي      هاي زيبايي      شناختي آثار ميرعماد حسني و بازتاب 
آن در تاريخ خوشنويسي ايران» به راهنمايي يعقوب آژند و 
محمد احصايي در دانشگاه تهران، زيبايي      شناختي نستعليق 
تدوين شده  مير      عماد  سبک  و  آثار  بررسي  محوريت  با 
هم  ديگر  خوشنويس  چهار  نستعليق  خط  مفردات  اما 

موردبررسي قرار گرفته است. 
کارشناسي  پايان      نامه  در   (۱۳۹۵) حسيني      رشتخوار 
ارشد خود با عنوان «تحليل و طبقه بندي فرم حروف در 
چليپا نويسي خط نستعليق با تأکيد بر آثار ميرعلي هروي و 
ميرزا غلامرضا اصفهاني» به راهنمايي استادان حميدرضا 
قليچ      خاني و علي نعمتي بابا      ي      لو در دانشگاه هنر اصفهان، 
تحولاتي که بر ساختار حروف و کلمات از نيمه نخست 
سده دهم هجري تا اوايل سده چهاردهم هجري اعمال شده 
را بررسي نموده و به استخراج و تعيين اصول و قواعد 

حاکم بر خط ميرعلي هروي و ميرزا غلامرضا اصفهاني و 
به تبع آن خط نستعليق پرداخته است. 

کشورهاي  و  ايران  تاريخ  در  خوشنويسي  اهميت 
اسلامي اغلب پژوهشگران را بر آن داشته که به بررسي 
آثار بزر      گان و سبک      هاي خوشنويسي بپردازند و اين دست 
از پژوهش      ها صرفاً بر پايه گزارش تاريخي است که به 
شرح احوال خوشنويسان پرداخته اما در نوع خود کم      نظير 
و شيوه شخصي  آثار  تحليل  به ندرت  و  است  پرمايه  و 
هنرمندان و طبقه بندي آن ها مورد مداقه قرارگرفته است. 
با توجه به اهميت نستعليق و نشر و گسترش آن در جهان 
اسلام و به ويژه سرزمين هند جاي خالي پژوهشي مستقل 
درباره ويژگي      هاي سبک شناسانه نستعليق نويسان مهاجر 
به هند به ويژه سيدعلي            خان تبريزي جواهر رقم احساس 
مي      شد که تا قبل از اين در هيچ مقاله اي به او و آثارش 

پرداخته نشده است.
بدين ترتيب مقاله حاضر با اين فرض که بتوان شيوة 
با روش  قرارداد  اين هنرمند را موردبررسي  قلم گذاري 
کلي مورداستفاده در رساله      هاي جباري      کلخوران (۱۳۸۶) 
حسيني      رشتخوار،  مقاله  و   (۱۳۹۵) حسيني      رشتخوار  و 
قليچ      خاني و       نعمتي      باباي      لو (۱۳۹۶) و اضافه نمودن       جزئيات 
ديگر به ارائه مشابهت      ها و تفاوت      ها       در اندازه       و زاويه قلم 

گذاري خط نستعليق جواهر رقم       پرداخته است.

مکتب تبريز
با حمله مغول و ويراني بسياري از شهرهاي بزرگ 
تربيت يافتگان شيوه  و  با حضور شاگردان  تبريز  ايران، 
و  تحول  مرکز  و  هنرمندان  فعاليت  اصلي  مرکز  ياقوت، 
توسعه خوشنويسي در سده پس از سقوط بغداد گرديد. 
گرچه حمله مغول ويراني      هاي زيادي به بار آورد، اما به 
همت وزيران دانشمند ايراني تلاش      هاي زيادي براي جبران 
آن صورت گرفت و خوشنويسي اين دوره در تبريز رشد 
بسياري کرد. از پرورش يافتگان مکتب ياقوت مُستعصمي۱ 
عبداالله  ملاّ  و  تبريزي  قلم  زرين  چون  بزرگي،  هنرمندان 

صيرفي در تبريز فعاليت داشتند. 
تا قرن هفتم هجري تحول خاصي در تبريز درزمينه       
با  اما در قرن هفتم مقارن  خوشنويسي صورت نگرفت، 
ايلخانيان مغول و به ويژه تأسيس مرکز بزرگ  استيلاي 
به  اين حوزه  در  اساسي  ربع رشيدي حرکت      هاي  علمي 
وجود آمد. به هرحال پايه      هاي اصلي خوشنويسي در تبريز 
در قرن هفتم هجري گذاشته مي      شود. غازان خان (۶۹۴-

۷۰۳ هـ. ق) و وزير بزرگ دربارش، رشيدالدين فضل      االله، از 
پشتيبانان و مروجين هنر اسلامي و به ويژه خوشنويسي 
بودند که بعدها توسط برادرش الجايتو استمرار پيدا کرد و 
درواقع در اين دوره تبريز در زمينه فرهنگ و هنر توسعه و 

ترقي بيشتري پيدا کرد.(حسن لو،۱۳۸۳: ۱۰۸) 
چهره  طلوع  با  مصادف  تيموري  دورة  سويي  Yaqut al Mustasimi .1از 



1.Yaqut al Mustasimi

پدرلقبنام
سال تولد/ 

زادگاه
آثارشاگرداناستاداندورة فعاليتتخصص

زنده در/ 

درگذشت

ميرعلي 

تبريزي
سلطاني

حسن 
تبريزي

۷۳۱ / تبريز
----------نستعليق

فرزندش 
عبيداالله

قطعه اي 
در موزه 
ميرعماد، 

تهران

---- / در ح 
۸۰۳ ق.

-----عبيداالله
ميرعلي 
تبريزي

نستعليق--- / تبريز
فعاليت در 

بغداد تا ۸۰۹ 
ق.

ميرعلي 
تبريزي 
(پدرش)

----------
۸۰۹ ق. / 

-----

-----بغداديمعروف
 / -----

-----
نستعليق

فعاليت در 
بغداد؛ اصفهان 

و هرات از 
۷۸۴ تا ۷۸۸ 

ق.

سعدالدين 
عراقي

شمس الدين 
محمد حسام

جُنگ در کاخ 
گلستان

۸۳۰ ق. / 
-----

شمس الدين 

محمد
بايسنقري، 

سلطاني

حسام 
هروي

--- / تبريز
نسخ، ثلث، 

نستعليق

فعاليت در 
هرات تا ۸۳۷ 

ق.

معروف 
بغدادي

بايسنقر ميرزا
کتيبه هايي در 

مشهد
---- / در ح 

۸۵۰ ق.

جعفر 

تبريزي
کاتب، 

--- / تبريزعليبايسنقري

خطوط 
شش گانه، 

تعليق، 
نستعليق

فعاليت در 
يزد، هرات 
از ۸۱۶ تا 

۸۵۶ ق.

عبيداالله بن 
ميرعلي، 
شمس 

الدين      مشرقي، 
عبدالرحيم 

خلوتي

اظهر، شيخ 
محمود زرّين 
قلم، عبدالحي، 

عبداالله طبّاخ

شاهنامة 
بايسنقري در 
کاخ گلستان

۸۵۹ ق. / 
------

حيدر 

حسيني
نستعليق--- / تبريز----------

فعاليت در 
بخارا تا ۸۶۸ 

ق.
---------------

۸۶۷ ق. / 
-----

اظهر 

تبريزي
--- / تبريز-----کاتب

خطوط 
شش گانه، 
نستعليق

فعاليت در 
شماخي، هرات 

از ۸۲۴ تا 
۸۷۷ ق.

جعفر 
تبريزي

سلطان علي 
قايني، شيخ 

بايزيد پوراني، 
عبدالکريم 
خوارزمي، 
محمد امامي،
غيب االله امامي

جُنگ شعر 
در کتابخانه 
ملي تبريز و 

مثنوي مولوي 
در کتابخانه 
مجلس شورا

۸۸۰ ق. / 
-----

محمد زمان 

تبريزي
----------

 / -----
-----

نستعليق
فعاليت تا 

۹۲۴ ق.
----------

مخزن الاسرار 

نظامي درسالار 

جنگ، حيدرآباد

۹۲۴ ق. / 
-----

محمدحسين 

تبريزي
نستعليق--- / تبريزعنايت االله-----

فعاليت در 
تبريز

مالک ديلمي، 

احمدالحسيني 

مشهدي

ميرعماد، 
علي رضا 
تبريزي 
(عباسي)

-----
 / ----
۹۸۵ ق.

محمد      رضا 

تبريزي
----------

 / -----
-----

نستعليق

فعاليت در 
استانبول از 
۹۷۳ تا ۹۹۴ 

ق.

محمدحسين 
تبريزي

----------
۱۰۰۰ ق./--

---

جدول ١. نستعليق نويسان تأثيرگذار تبريزي مأخذ: نگارندگان

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

درخشان خوشنويسي نستعليق، مير      علي تبريزي بود. در 
اين دوره بسياري از هنرمندان و از      جمله خوشنويساني از 
تبريز توسط تيمور به سمرقند و هرات کوچانده شدند، با 
اين وصف فعاليت      ها در تبريز توقفي نداشت چنانچه خط 
نستعليق، به      عنوان دومين خط ايراني از اواخر سده هفتم 
و اوايل سده هشتم، از اين خطه وارد عرصه کتابت شده 
و توسط شاگردان ميرعلي به ويژه در هرات توسعه يافت. 
مير      علي تبريزي (ف.۸۰۳ ق.) نخستين کسي است که اين خط 
را قانونمند ساخته و به آن سروساماني بخشيد و ازاين رو 
نامش در دفتر واضعان خط ثبت گرديده است.(قليچ      خاني، 

 (۱۰۷ :۱۳۹۲
پس از او ميرزاجعفر بايسنقري، اظهرتبريزي و به ويژه 
سلطان علي مشهدي در تکميل اين خط کوشيدند.(انوشه، 
۱۳۷۶: ۵۵۹) تبريز علاوه بر اينکه از مراکز مهم سياسي 
وقت  پادشاهان  و  فرمانداران  بود،  ايران  بازرگاني  و 
هنرپرور  شهر  اين  هنر  و  ادب  و  دانش  گسترش  در 
مي کوشيدند. پادشاهان عثماني دربار خود را به تقليد از 
سخنوران  دانشمندان،  مجمع  ايران،  و  تبريز  دربارهاي 
اشخاص  اين گونه  جلب  از  و  بودند  ساخته  هنرمندان  و 
دوران  در  تبريز   (۱۲ نمي کردند.(سامي،۱۳۵۴:  فروگذار 

حاکميت ترکمانان و به ويژه دوران جهانشاه آق قويونلو 
اميرحسين  ابونصر  بايندري  سردودمان  و   (۸۴۰-۸۷۲)
بيگ معروف به اوزون حسن (۸۷۲- ۸۸۲ هـ. ق) در اثر 
علاقه اين حکام به آباداني، آرامش و رفاه، شکوه و جلال 
ديرين خود را بازيافت و کارهاي هنري روبه پيشرفت و 
تا حدي که خاورشناسان ونيزي که در عهد  رواج رفت 
اوزون حسن تبريز را ديده بودند آنجا را شهري بزرگ 
با خانه ها و کاخ      هاي باشکوه و هنرمندان بسيار توصيف 

کرده اند.(جوادي، بي      تا، ۱۱۳) 
در دوران صفويه تبريز به موقعيت بهتري دست يافت. 
گرچه در اين دوره جنگ      هايي صورت گرفت و تبريز هم 
صدمات فرواني ديد، اما به علت علاقه      مندي شاهان صفوي 
بار ديگر تبريز به مهدِ هنر تبديل شد.(عباس خاني،۱۳۸۲: 
خوشنويسانِ  شاه طهماسب،  سلطنت  آغاز  در   (۱۱۲-۱۳
و  هرات  در  رايج  شيوة خوشنويسي  تبريز  در  بسياري 
ايران را به کار مي بردند. ده سال نخست سلطنت  شرق 
بود.  پرآشوب  دوراني  ق)   ۹۴۰  -۹۳۰) شاه طهماسب 
شکوفايي  و  شکل      گيري  زمان  دوران  اين  درعين حال، 

ويژگي      هاي اصلي سنت      هاي هنري صفويان بود. 
درخشان،  موقعيت  دليل  به  تبريز  سال ها،  اين  در 

محمد مقيم 

تبريزي
-----

مير شاه 
مير

نستعليق--- / تبريز

فعاليت در 
اصفهان، 

هندوستان تا 
۱۰۶۴ ق.

-----
سيد علي 
(فرزندش)

-----
۱۰۶۴ ق./--

---

علي رضا 

تبريزي
--- / تبريز-----عباسي

نستعليق،
 ثلث (کتيبه 

نويسي)

فعاليت در 
اصفهان از 

۱۰۰۰ تا ۱۰۳۱ 
ق.

علاءالدين 
تبريزي، 

محمدحسين 
تبريزي

محمدرضا و 
بديع الزمان 
(فرزندانش)

کتيبه هاي ثلث 
مسجد شيخ 

لطف االله و شاه 
در اصفهان

۱۰۸۳ ق./--
---

سيد 

علي خان 

تبريزي

جواهر 
رقم

محمد 
مقيم 
تبريزي

--- / تبريز
خطوط 

شش گانه، 
نستعليق

فعاليت در 
هندوستان 
حيدرآباد 

از ۱۰۶۲ تا 
۱۰۹۷ ق.

محمد مقيم 
(پدرش)، 

ملافايضي، 
ابو تراب 
اصفهاني

اورنگ زيب 
(پادشاه هند)

۱۰۹۴ ق./--
---

محمدرضا 

تبريزي
----------

 / -----
-----

نستعليق
فعاليت در 

هندوستان تا 
۱۰۸۹ ق.

-----

سيد علي 
تبريزي جواهر 
رقم (دايي اش)، 

ابو تراب 
اصفهاني

-----
 / ------

۱۱۱۸ ق.

ادامه جدول ١. 



خوشنويسان چيره دست را به خود جذب مي      کرد. درواقع 
برجستگي هاي  از  دوره  پنج  در  تبريز  در  خوشنويسي 
خاصي برخوردار است. اين پنج دوره عبارت اند از: الف. 
دورة مغول و فعاليت شاگردان تبريزي ياقوت ب. دورة 
تيموريان و ترکمانان و فعاليت ميرعلي تبريزي ت. دورة 
ميرعلي  شاگردان  توسط  نستعليق  توسعه  و  صفويه 
تبريزي ج. دورة معاصر که شامل قاجار و پهلوي است 
د. فعاليت خوشنويسي پس از انقلاب اسلامي.(همان، ۱۰۹) 
ونام  است  بسيار  تاريخ  در  تبريزي  خوشنويسان  تعداد 

آن ها در تذکره      هاي گوناگون ازجمله تحفه الخطاطين، مناقب 
هنروران و گلستان هنر يادشده است. به همين دليل تنها 
نستعليق نويسان تأثيرگذار تبريزي از مبدع تا پايان دوره 

صفويه در جدول مجزايي معرفي شده اند.(جدول ۱) 
جامعه آماري اين فهرست دربرگيرنده خوشنويسان 
تبريزي است که درروند توليد آثار نفيس و ارزشمند و يا 
پيدايش و تحولات خط و يا سبکي در خوشنويسي نقش 
داشته اند. ناگفته نماند که درباره کاتبان و خوشنويساني که 
سال مرگ آن ها نامشخص است به آوردن تاريخ آخرين 
اثر بسنده شده و عنوان «زنده در» به اين معنا به کاررفته 

است.

به  ملقب  تبريزي  سيدعلي خان  خوشنويسي  شيوة 
جواهر رقم

سيدعلي خان تبريزي ملقب به جواهر رقم از سادات 
حسيني تبريز بود که شعر مي      گفت و به نام خود تخلص 
مي کرد. جواهر رقم (زنده در ۱۰۹۴ ق.) در اواخر دوران 
فرمانروايي اورنگ زيب (۱۱۱۸- ۱۰۶۷ هـ. ق) به همراه 
پدرش محمدميم تبريزي (زنده در ۱۰۶۴ ق.) به هندوستان 
آمد(قليچ      خاني، ۱۳۹۵: ۱۴) و اورنگ زيب که خود در خط 
شاگرد او بود؛ وي را براي تعليم خط به ديگر شاهزادگان نيز 
برگزيد. وي پس از رسيدن به هندوستان به معلمي عالم گير 
گماشته شده و از شاه جهان لقب جواهر رقم گرفت، جواهر 
ازجمله خوشنويسان مهاجر به هند است که در پيشرفت 

خط نستعليق در اين سرزمين سهيم بوده است. 
مهاجرت هنرمندان از ايران به هند، عاملي است براي 
تأثير هنر ايراني بر انديشه      هاي هنري مغولان هند. هرگاه 
بنا به دلايلي ازجمله عدم ثبات سياسي، حمايت از هنر و 
هنرمندان کاهش مي      يافت و يا موقعيت بهتري براي هنرمندان 
در کشور      هاي ديگر به وجود مي      آمد هنرمندان مهاجرت 
کرده و به واسطه  آثار خود بر محيط پيراموني اعمال نفوذ 
مي      کردند. شبه قاره هند پذيرا و خواهان زبان، فرهنگ و 
هنر ايراني بوده و مهاجرت هنرمندان به شبه قاره يک سويه 
مناصب  به  هند  پادشاهان  دربار  در  هنرمندان  و  بوده 
رفيعي دست يافتند، اين مهاجرت ها در عصر صفوي به 
اوج خود رسيد که سرآمد آن ها خليل االله حسيني (پادشاه 
آن  از  بيش   .(Ghelichkhani, 2020: 367).است قلم) 
سرزمين هند و پاکستان نيز در پيشرفت خط نستعليق سهم 
بزرگي دارند زيرا که پادشاهان بزرگ گورکاني در تشويق 
اين  و حمايت  تشويق  درنتيجه  و  مي      کوشيدند  هنرمندان 
سلاطين هنر      پرور عده زيادي از خوشنويسان ايران به اين 
سرزمين مهاجرت کردند و از خوان تنعم سلاطين تيموري 
برخوردار بودند، ازجمله معاريف اين خوشنويسان ايراني 
که غالب عمر خود را در هند به سر برده      اند نام عبدالرشيد 
ديلمي خواهرزادة ميرعماد و سيد علي      خان تبريزي جواهر 

رقم را بايد ذکر کرد.(بياني، ۱۳۴۷: ۱۳۸) 

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 

تصوير ١. چليپاي نستعليق، به رقم سيدعلي حسيني تبريزي، 
مأخذ: مجموعه سلطنتي تراست، 

www.rct.uk/collection/1005068-v



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

آمده  تذکره نصرآبادي چنين  در  شرح سيد      علي      خان 
است: «ولد مرحوم ميرزا مقيم تبريزي جد ايشان ميرشاه 
بوده و در  تبريز  از سادات حسيني نجيب  مير است که 
عباس      آباد اصفهان ساکن بود. سيدعلي خان نسخ تعليق را 
به مانند پدر خوش مي      نوشت و به اتفاق والد واجد به هند 
رفته، والدش در آنجا فوت شد {و} خود در خدمت پادشاه 
والا جاه هند بوده چنين مصنوع شد که کتابدار است و 
نهايت اعتبار دارد.(نصرآبادي، ۱۳۵۲، ۲۰۸) علي قلي واله و 
غلام محمد، معتقدند که سيد      علي      خان در اوايل دورة سلطنت 
اورنگ زيب عالم گير (۱۱۱۹-۱۰۶۸) به هندوستان رفت؛ اما 
صاحب مرآت العالم و کلمات الشعراء و غيره، متفق اند که در 
زمان کشورداري شاه جهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷) به هندوستان 
رسيده و به عنوان معلم اورنگ زيب، گماشته شده و از شاه 
جهان لقب «جواهر رقم» را گرفته است. به هرحال شهرت 
سيد      علي      خان در دربار اورنگ زيب عالم      گير بود و خطاب 
«خان» و عنوان «هزاري» را از اورنگ زيب عالم گير دريافته 

است و از آن درگذشته سمت «خدمت نويسي» و کتابداري 
را دريافت کرده است.(بياني، ۱۳۶۳: ۴۴۷) عالم گير امپراتور 
قدرتمند گورکاني مانند بابر و ديگر نياکانش از      جمله شاهرخ 
و بايسنقر به فن خوشنويسي بسيار علاقه مند بود و در 
نوشتن اقسام خط مهارت داشت.(اصغر،۱۳۶۴: ۴۰۰) وي 
خطاطي را از سيدعلي خان       حسيني       جواهر رقم فراگرفت و 

قرآن را با خط زيبا مي      نوشت.(اميري،۱۳۷۴: ۵۱) 
جواهر افتخار شاگردي محمد مقيم(پدرش)، ملافايضي 
و ابو تراب اصفهاني را داشته است.(قليچ خاني، ۱۳۹۲: ۲۷۴) 
محمد صالح کنبوه در پايان کتاب «عمل صالح» خوشنويسان 
دوران شاه جهان را ذکر کرده و از بين آن ها محمدمراد 
کشميري ملقب به شيرين      قلم، آقا رشيد(عبدالرشيد ديلمي)، 
ميرمحمد صالح، ميرمحمد مؤمن پسران عبداالله مشکين قلم، 
شرف      الدين عبداالله و سيدعلي      خان تبريزي(جواهر رقم) که 
از مشاهير خطاطان آن زمان بوده      اند و به شيوة نستعليق 
مي      نوشته      اند را آورده است. اکثر استادان خط زمان شاه 
مورد  و  بوده      اند  زيب  اورنگ  دربار  خوشنويسان  جهان 
عزت و احترام فروان؛ در اين ميان سيدعلي      خان تبريزي 
بوده که علاوه برخط نستعليق و احترام فوق العاده در اين 
روش به عبد      الرشيد ديلمي خط نسخ را هم خوب مي      نگاشته 
است و براي تعليم خط به شاهزادگان گمارده شده بود 
است.(کنبوه،  بوده  برخوردار  زيب  اورنگ  به  تقرب  از  و 
۱۹۴۶: ۳۰۱) ازجمله شاگردان جواهر رقم علاوه بر اورنگ 
زيب(پادشاه هند) و تعليم درباريان، هدايت االله زرين رقم 

رقم  به  نستعليق،  چليپاي   .٢ تصوير 
  hجواهر رقم، مأخذ: همان، بخش

تصوير ٣. يک قطعه نستعليق ممتاز، رقم 
سيد علي تبريزي جواهر رقم، به نقل از 

ميرعلي هروي، مأخذ: موزه ملک

تصوير ٤. چگونگي سنجش تک نقطه ها در رسم الخط جواهر رقم 
مأخذ: نگارندگان

تصوير٥. جواهر رقم، ١٠٨٣، محل نگهداري: 
کاخ گلستان، شماره ١٤١٩



او هستند. اورنگ زيب  و محمدرضا تبريزي خواهرزاده 
هنر خوشنويسي را به طور مستقل و روشمند از جواهر 
رقم آموخت و قرآن مجيد را در چند نسخه به خط خوش 
نوشته به حرم نبوي و مکه فرستاد.(جغتايي، ۱۳۷۵: ۶۸) 
پسر جواهر رقم شمس الدّين علي      خان نيز ملقب به جواهر 
رقم بود و ازجمله آثارش کتابت مناجات اهلي شيرازي به 

خط نستعليق است.(دسايي، ۱۳۷۶: ۲۵)

اصول خوشنويسي خط نستعليق
اصول اوليه خلق هنرهاي بصري كه امروزه با عنوان 
مباني هنرهاي تجسمي، زيربناي تمام رشته هاي تجسمي 
محسوب مي شود در خط نستعليق حضور چشمگيري دارد، 
اين خط از جايگاه بسيار ويژه اي نزد ايرانيان برخوردار 

است. در نگارش خط نستعليق، براي تقويت بيان و ايجاد 
حس زيبايي و آرامش در بيننده، به نحوة چيدمان كلمات 
توجه مي شود. سلطان علي مشهدي در رساله «آداب خط» 
خوشنويسي را داراي هشت قاعده دانسته که عبارت اند از: 
اصول۱، ترکيب۲، کرسي۳، نسبت۴، صعود، نزول، تَشمير۵ 
و ارسال۶ و البته ارسال را در خط نستعليق جايز نمي      داند. 
بابا شاه اصفهاني و ميرعماد در رساله      اي به نام  بعدها 
«آداب      المشق» اجزاي خط را به دودسته تحصيلي و غير 

تحصيلي تقسيم کرده اند.(قليچ خاني، ۱۳۸۸: ۲۸۹) 
ابوعلي محمد فارسي ملقب به ابن مقُله بنيان و اساس 
حُسن       خط را بر پايه دو قاعده حُسن       تشکيل يعني رعايت 
اصول و ارکان نوشتن حروف و اتصالات آن در کلمات 
رعايت  ترکيب سطر،  و  تنظيم  معناي  به  حُسن وضع  و 

تصوير

 شمارة 

۵

مصرع 
شمارة:

نقطه ۴نقطه ۳نقطه ۲نقطه ۱تعداد نقاط از راست به چپ

۱
-----۴۷º۵۵º۴۷ºزاويه نقطه گذاري:

-----º۱۵º۱۵º ۱۷قطر افقي نقطه نسبت به کرسي:

۲

زاويه نقطه گذاري:
۴۷º۴۷º

---
--

-----

۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 
---
--

-----

۳
-----۴۷º۴۴º۴۹ºزاويه نقطه گذاري: 

-----۱۷º۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 

۴۹ºزاويه نقطه گذاري:۴
---
--

---
--

-----

۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 
---
--

---
--

-----

۵
۴۴º۴۶º۴۲º۴۵ºزاويه نقطه گذاري: 

۱۵º۱۵º۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 

۶
۴۴ºزاويه نقطه گذاري: 

---
--

---
--

-----

۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 
---
--

---
--

-----

جدول ٢. زاوية قلم گذاري نقطه در تصوير ٥، مأخذ: همان

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 

١. به عقيدة نويسنده آداب المشق 
اصل  نه  مجموع  آموختن  از  پس 
ناخواسته  دوازده      گانه،  اصول  از 
همان  که  مي      شود  حاصل  کيفيتي 
اصول  خوشنويسي؛  دهم  اصل 

است.(قليچ خاني،١٣٨٨: ٣٦)
٢. ترکيب: آميزش معتدل و موافق 
دو  سطر،  جمله،  کلمه،  حرف، 
کلي  اوضاع  خوبي  و  باهم  سطر 

آن ها.(قليچ خاني،١٣٨٨: ٨٧)
و  تخت  معني  به  لغت  در   .٣
«کرسي  اصطلاح  و  است  صندلي 
داشتن» يعني يکنواخت بودن.(قليچ 

خاني،١٣٨٨: ٣١٣)
عرف  در  تناسب:  نسبت=   .٤
خوشنويسان آن است که هر حرفي 
صفحه،  يک  در  يا  سطر  يک  که 
نسبت  کنند  کتابت  مکرر  هرچند 
به ديگر همگون و مشابه باشد و 
بزرگ و کوچک ننمايد.(مايل      هروي، 

(١٣٧٢: ٨١٠-٨٠٩
٥. در عرف خوشنويسان انجامه را 
باريک نمودن و معطوف گردانيدن 

است.(مايل هروي،١٣٧٢: ٥٩٧)
و  سُردادن  ارسال  از  مراد   .٦
به صورت  است  قلم  ساختن  رها 

آزادانه.(فضائلي،١٣٦٢: ٨٣)



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

تصوير
 شمارة 

۶

مصرع 
شمارة:

نقطه ۵نقطه ۴نقطه ۳نقطه ۲نقطه ۱ تعداد نقاط از راست به چپ

۱---------- --- --- --- ---

زاويه نقطه گذاري: ۲
۵۵º۵۲º۵۹º۵۲º۵۲º

۱۵º۱۸º۱۸º۱۷º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 

۳---------- --- --- --- ---

--- --- ۵۵º۵۵º۵۵ºزاويه نقطه گذاري:۴

--- --- ۱۷º۱۷º۱۷ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 

جدول ٣. زاويه قلم گذاري نقطه در تصوير شماره ٦ مأخذ: همان

شماره  گلستان،  کاخ  نگهداري:  محل  رقم،  جواهر   .  ٦ تصوير 
١٥٤٩

تصوير ٧. چليپاي نستعليق، سيدعلي خان جواهر رقم ١٠٩٧ ق. 
مأخذ: قليچ خاني، ١٣٩٢: ١٢١



فواصل، حُسن مجاورت و اعتدال کلمه      ها، کرسي بندي و 
کشيده نويسي مي      داند.(همان، ۱۳۴)، حُسن تشکيل از ارکان 
به  مربوط  قواعد  رعايت  به  که مشتمل  است  حُسن خط 
نوشتن حروف مفرد و مرکب است و به علت اهميت؛ حتي 
قبل از حُسن وضع مطرح گرديده است. اشراف کامل بر 
کتابت اَحسن حروف مفرد همواره مورد تأکيد قدما بوده 
تا جايي که در اکثر رسالات خوشنويسي درباره اهميت آن 
سخن رفته است به عنوان مثال فصل پنجم فوايد الخطوط 
محمد بخاري در بيان قواعد حروف مفرد آمده است: «بدان 

که قواعد و معرفت خط موقوف به شناختن مفردات است 
که او اصل است و اين قواعد و خطوط و اصولش را نهايت 
نيست».(مايل هروي، ۱۳۷۲: ۳۸۸) حُسن تشکيل، مربوط به 
جوهر خط و توفيه۱، اکمال۲، اشباع۳ و ارسال است و حسن 
ترصيف،  بر  و مشتمل  ترکيب  قواعد  به  ناظر  نيز  وضع 

تأليف، تسطير و تفصيل مي      باشد۴. 
بر  حاکم  درواقع  تشکيل  حُسن  خوشنويسي،  هنر  در 
قواعد  و  اصول  رعايت  معناي  به  و  مفردات۵  کتابت  حُسن 
نوشتن حروف، شامل  نسبت۶ سطح۷، دور۸، قوت۹، ضعف۱۰،

تصوير 
شمارة ۷

مصرع
 شمارة:

نقطه ۴نقطه ۳نقطه ۲نقطه ۱ تعداد نقاط از راست به چپ

۱

۵۰º۵۰º۵۲º۴۸ºزاويه نقطه گذاري: 

۱۵º۱۵º۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 

۲

-----۴۸º۵۵º۵۵ºزاويه نقطه گذاري: 

-----۱۵º۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 

۳

۴۸ºزاويه نقطه گذاري: 
---
--

---
--

-----

۱۵ºزاويه نقطه گذاري:
---
--

---
--

-----

۴

۵۵ºزاويه نقطه گذاري:
---
--

---
--

-----

۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي: 
---
--

---
--

-----

جدول ٤. زاوية قلم گذاري نقطه در تصوير ٧، مأخذ: همان

١. يکي از قواعد حُسن تشکيل که خود 
يکي از ارکان حُسن خط است و آن 
اين      که هر حرفي در هر قلمي سطحي 
که  است  معيّن  قوسي  و  دوري  و 
مي      بايست حد و رسم آن در نوشتن 

رعايت شود.
٢. يکي از قواعد حُسن تشکيل که خود 
يکي از ارکان حُسنِ خط است و آن اين 
است که کاتب مي      بايد بهره و نصيب 
هر حرف را به اعتبار انتصاب، انکباب، 

تسطيح و تقويس رعايت کند.
٣. از قواعد حُسن تشکيل است و يکي از 
ارکان حُسن خط هم به حساب مي      آيد و 
آن نوشتن حروف است با سينه قلم که 
درنهايت حرف اجرايي ضعف و قوّت 

يکسان داشته باشد.
٤. براي آگاهي بيشتر از اين قواعد، 
يعقوب      بن      حسن،  نک: سراج      شيرازي، 
کرامت      رع به کوشش  تحفه      المحبين، 

نا      حسيني و ايرج      افشار، تهران، نقطه، 
نجيب،  ١٣٧٦: ٢٥٦-٢٥٩.مايل      هروي، 
کتاب      آرايي در تمدن اسلامي، مشهد، 

آستان قدس      رضوي،١٣٧٢: ٦٢٨.
٥. اعم از حروف الفبا که به صورت 
مجزا نوشته مي      شوند چه کشيده و 

غيرازآن.
عرف  در  تناسب،  نسبت=   .٦
خوشنويسان آن است که هر حرفي 
که يک سطر يا در يک صفحه، هرچند 
مکرر کتابت کنند نسبت به ديگر همگون 
کوچک  و  بزرگ  و  باشد  مشابه  و 

ننمايد.(مايل      هروي، ١٣٧٢: ٨١٠-٨٠٩)
٧. سطح(حرکت مستقيم حروف در 
حرکت  از  است  عبارت  دور)  برابر 
کلمه)  در  چه  و  حرف  در  قلم(چه 
به صورت افقي، عمودي و مايل.(قليچ 

خاني،١٣٨٨: ٢٢٥)
٨ . دور(حرکت دوراني حروف) عبارت 
است از حرکات قلم(چه در حرف و 
چرخشي  به صورت  کلمه)  در  چه 
دايره      اي يا بيضي شکل، مانند بخش 
مياني حرف      هاي «ن، ح، ق».(قليچ      خاني، 

(١٣٨٨: ٢٢٥
٩. هرگاه در وسط کلمه      هاي کشيده يا 
دواير و غيره، دَمِ قلم به پهن ترين حالت 
خود برسد يعني پهناي آن بخش از 
حرف يا کلمه، با پهناي واقعي قلم برابر 

باشد.(قليچ      خاني ١٣٨٨: ٢٩٤)
 ١٠ . هرگاه در آغاز حروف (مانند 
دواير) قلم، شکلي باريک      تر از تمام قلم 
ايجاد نمايد يا بخشي از حروف با پهناي 
کمتر از تمام قلم(مانند نيش قلم يا نيم قلم 
شوند.(قليچ      خاني،١٣٨٨:  نوشته  و...) 

(٢٥٣

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

تصوير 
شمارة ۸

مصرع 
شمارة:

نقطه ۶نقطه ۵نقطه ۴نقطه ۳نقطه ۲نقطه ۱ تعداد نقاط از راست به چپ

۱

۵۵º۵۵º۵۹º۶۰º۶۰ºزاويه نقطه گذاري: 
---
--

قطر افقي نقطه نسبت به 
کرسي: 

۱۵º۱۵º۱۸º۱۷º۱۷º
---
--

۶۰º۶۲º۵۳ºزاويه نقطه گذاري: ۲
---
--

---
--

---
--

قطر افقي نقطه نسبت به 
کرسي: 

۱۷º۱۸º۱۷º
---
--

---
--

---
--

۳

۶۶º۶۶º۵۷º۶۴º۶۴º۵۵ºزاويه نقطه گذاري:

قطر افقي نقطه نسبت به 
کرسي: 

۱۹º۱۹º۱۷º۲۰º۲۰º۱۵º

۴
۶۲º۶۰º۶۴º۶۰º۶۰º۶۲ºزاويه نقطه گذاري:

قطر افقي نقطه نسبت به 
کرسي: 

۱۵º۱۷º۲۰º۱۵º۱۵º۱۸º

جدول ٥. زاويه قلم گذاري نقطه در تصوير ٨، مأخذ: همان

نزول  صعود       مجازي۳،   صعود حقيقي۱،  نزول حقيقي۲، 
      مجازي۴ و سواد       و       بياض۵ يک حرف است.۶ 

با بيان اين اصول يک اثر خوشنويسي وقتي زيباست 
و در ميان اهل فن و متخصصان اين رشته ارزش و اعتبار 
دارد که اولاً موقوف بر دو قاعدة کلي «حُسن تشکيل» و 
«حُسن خط» باشد، ثانياً قواعد ترکيب و تناسب۷ در آن 
به خوبي رعايت شده باشد و همچنين فاصله حروف و 

کلمات از هم و از خط کرسي، متناسب باشد.

سيدعلي خان  نويسي  چليپا  در  مفردات  بررسي   .۱
تبريزي  جواهر رقم

چليپا در اصطلاح خوشنويسي به نوشتن مورب دو 
بيت يا چهار مصراع در يک صفحه که در چارچوب اصول 

و قواعد کلاسيک نوشته شود، اطلاق مي گردد که در واقع 
اوج هنرنمايي و ابتکار اجرايي خوشنويس است و هنرمند 
بايد در نگارش چليپا اصول حُسن تشکيل و حُسن وضع را 
رعايت کند. در هنر خوشنويسي، دو اصطلاح حُسن تشکيل 
از  اعم  کاغذ  روي  بر  قلم  گذاشتن  (نحوه  حُسن وضع  و 
زاويه، دم قلم و غيره) که در تشريح مفاهيم زيبايي خط آمده 
است به مهندسي شاکله حروف و کلمات بر اساس اصول 
دوازده      گانه و مراعات تناسب اندازه      ها در شکل      گيري نهايي 
و نظم، اعتدال و استقرارشان اشاره دارد.(اميرخاني،۱۳۷۴، 

 (۲۸-۴۱
قالب هنري، خوشنويس ضمن رعايت اصول  اين  در 
و قواعدي که در مورد سطر نويسي فراگرفته بايد چهار 
سطر شعر را که امکان دارد ازنظر شاکله و هندسه حروف 

عرف  در  حقيقي:  صعود   .١
را  قلم  حرکت  خوشنويسان 
آنگاه که  بالا  به  زير  از  گويند 
چون  باشد.  مستقيم  آن  حرکت 
بديهي  است  امري  حرکت  اين 
غير  اجزاي  از  را  آن  کاتبان  که 
تحصيلي خط دانسته اند.← صعود 
مجازي.(مايل      هروي، ١٣٧٢: ٦٩٢)

٢ . نزول حقيقي: در عرف خطاطان 
مي      شود  گفته  قلم  حرکت  به 
به  بالا  از  آن  حرکت  وقتي که 
نزول  زير باشد و مستقيم. نيز← 
مجازي.(مايل      هروي، ١٣٧٢: ٨٠٩)

٣. صعود مجازي: در عرف کاتبان، 
حرکت قلم را گويند از زير به بالا 
آنگاه که حرکت آن مستقيم نباشد. 
مجازي.(مايل      هروي،  نزول   ←

(١٣٧٢: ٦٩٢
عرف  در  مجازي:  نزول   .٤
است  قلم  حرکت  خوشنويسان 
حرکت  آنگاه که  زير،  به  بالا  از 
صعود  نيز←  نباشد.  مستقيم  آن 
مجازي.(مايل      هروي، ١٣٧٢: ٦٩٢)

٥ . سواد و بياض: سواد به معناي 
معناي  به  بياض  و  «سياهي» 
رابطة  و  تناسب  است.  «سفيدي» 
با  کاغذ  باقيماندة  سفيدي  ميان 
سياهي مرکب، در ابعاد گوناگون 
است.(قليچ      خاني،  اهميت  داراي 

(١٣٨٨: ٢٢٩
اين  از  بيشتر  آگاهي  ٦.براي 
بابا      شاه      اصفهاني،  نک:  قواعد، 
آداب المشق، کتاب      آرايي در تمدن 

اسلامي، ١٤٩-١٥٢.
و  است  قواعد خوشنويسي  از   .٧
دربرگيرندة  مي      تواند  اعتباري  به 
تمامي اصول و قواعد خوشنويسي 
تناسب  رعايت  به طورکلي  باشد، 
با  کلمات  و  حروف  اندازة  ميان 
پهناي قلمي که آن ها را نوشته است 
و نيز نسبت ميان فاصلة سطرها 
غيره.(قليچ  و  چليپا  کتابت،  در 

خاني،١٣٨٨، ٩٧)



تصوير 
شمارة ۹

نقطه ۴نقطه ۳نقطه ۲نقطه ۱ تعداد نقاط از راست به چپمصرع شمارة:

۱
۵۵º۵۵º۵۵ºزاويه نقطه گذاري:

---
--

۱۵º۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي:
---
--

۶۲º۵۷º۶۰º۶۰ºزاويه نقطه گذاري:۲

۱۶º۱۵º۱۶º۱۶ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي:

۳

۵۷º۵۷º۵۷º۵۷ºزاويه نقطه گذاري:

۱۵º۱۵º۱۵º۱۵ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي:

۴
۵۵º۵۵º۶۵ºزاويه نقطه گذاري:

---
--

۱۵º۱۵º۱۷ºقطر افقي نقطه نسبت به کرسي:
---
--

جدول ٦. زاويه قلم گذاري نقطه در تصوير ٩ ، مأخذ: نگارندگان

واحد  قطعه      اي  در  باشند  ناموزون  و  ناهمگون  کلمات  و 
به طريق مناسب و موزون عرضه کند و در چهار سطر 
مي      بايد انسجام کلي حفظ شود. براي بررسي شکل      هاي 
هنري که امروزه در دسترس ما هستند و همچنين رسيدن 
به درکي هنر شناسانه، ابتدا بايد به آن مبادي       که هنر از 
آن ها سر برآورده است واقف شد اين بخش از تحقيق از 
طريق يادداشت      هاي همراه با تصوير درک ما را از مبادي 

سهل تر خواهد کرد. 
منطقي،  مبنايي  به  رسيدن  براي  بخش  اين  روش 
تشريح کلي ماهيت آثار است. ازآنجايي که شالوده خط هر 
خوشنويسي را مفردات خط او تشکيل مي      دهد و مطالعه 
مفردات حروف مرحله      اي در فهم سبک و مقدمه      اي براي 
ورود به شيوة خوشنويس است و اما ملاک نهايي براي 
قضاوت دربارة سبک وي نيست، درنتيجه نخستين مرحله 
مفردات  مطالعه  خوشنويس،  يک  شيوة  و  سبک  فهم  از 
حروف اوست. قبل از بررسي مفردات لازم است اندازة قلم 

حروف يکسان شود تا امکان مقايسه و تطبيق حروف در 
کنار يکديگر فراهم گردد. 

اين مقاله سعي دارد بر اساس تعاريف ارائه شده و در 
بر اساس  قلم گذاري سيدعلي      خان  راستاي تحليل شيوة 
حُسن تشکيل مفردات، پس از بيان روند تاريخي که ذکر 
آن رفت چليپاهاي موردنظر(تصاوير ۵ تا ۹) را بررسي 
کرده و براي اين منظور نخست نياز به ۱. بررسي مفردات 
آثار(زاوية قلم گذاري) ۲. موقعيت مفردات نسبت به کرسي 
محور ۳. موقعيت مفردات نسبت به کرسي فرعي مي باشد.

۱-۱. نقطه
به      ويژه  خوشنويسي،  قلم  هر  در  اندازه  مبناي  نقطه 
نستعليق است تا جايي که اندازه ديگر حروف بر اساس 
آن سنجيده مي      شود. قاضي احمد قمي مي      نويسد: «بدان که 
اصل خطّ، نقطه است».(منشي قمي، ۱۳۶۶: ۸) در تعريف 
بر  قلم  دَم  کشيدن  از  است  عبارت  گفت  مي      توان  نقطه 

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

در  مفردات  گذاري  قلم  زاويه  سنجش  چگونگي   .١٠ تصوير 
رسم الخط جواهر رقم، مأخذ: نگارندگان

کاغذ تا حد مربع که اضلاع آن، تقريباً مساوي يا اندکي 
کمتر باشد. اصولاً اساس اختلاف شيوة خوشنويسان را 
در معيار و اندازه نقطه مي      توان جست، هر خوشنويس 
زاويه منحصر به خودش را دارد که با شناخت زواياي 
او  گذاري  قلم  شيوة  حدودي  تا  هنرمند  نقطه گذاري 
آشکار مي شود. در هر پنج اثر از سيدعلي خان تبريزي 
بوده  قطري(مايل)  به صورت  هنرمند  نقطه      گذاري  شيوة 
را  نقطه  رقم  جواهر  که  اصل  اين  بر  تأکيد  با  و  است 
شش دانگ۱ نگاشته، گوشه نقاط نسبتاً بدون تيزي و با 
تمام  گذاري  قلم  زاويه  است.  اجراشده  متفاوت  انحناي 
اثر مورد بررسي (تصوير ۴) در  پنج  نقاط موجود در 
بيان شد  که  آمده است. همان طور  تا ۶   ۲ قالب جداول 
جواهر رقم نقطه را مايل نگاشته؛ يعني به صورت مربعي 
که از حالت تعادل خارج شده و نتيجتاً درنهايت جذابيت 
و گيرايي قرار مي      گيرد. با توجه به استخراج زوايا تمام 

تک نقطه ها در هر پنج اثر جواهر، مشخص شد بيشترين 
زاويه نقطه گذاري ۶۴ درجه و کمترين زاويه نقطه گذاري 
۴۲ درجه است. قطر افقي نقطه نسبت به خط کرسي از 
تغيير و به سمت چپ متمايل  تا ۲۰ درجه در حال   ۱۵

است.
بصري  جهت      دار  نيروي  پر      تحرک      ترين  مايل،  «جهت 

تصوير ٨. چليپاي نستعليق، جواهر رقم، محل نگهداري: موزه 
رضا عباسي

تصوير ٩. چليپاي نستعليق، جواهر رقم، محل نگهداري: کتابخانه 
مجلس شوراي اسلامي، شماره ٣٩١٩

١.درگذشته هر چيز کامل را شش 
دانگ دانسته اند در خوشنويسي دانگ 
به چند شکل مطرح مي گردد، نخست 
اينکه اگر پهناي قلمي را به شش بخش 
يکسان تقسيم کنيم هر بخش را يک 

دانگ همان قلم مي نامند.



پنج چهار سه دو يک اثر شماره: مفردات

۶۲º ۶۱º ۶۱º ۶۹º ۶۱º زاويه شروع

۵۲º ۴۶º ۴۴º ۴۷º ۵۳º زاويه اتمام

---- ---- ---- ---- ۷۳º زاويه شروع

---- ---- ---- ---- ۵۲º زاويه اتمام

۶۰º ۵۵º ۵۶º ۶۷º ۵۲º زاويه شروع

۳۳º ۳۶º ۲۳º ۳۲º ۳۵º زاويه اتمام

۵۲º ۴۵º ۴۴º ۶۱º ۷۷º زاويه شروع

۳۸º ۳۰º ۳۰º ۲۴º ۲۴º زاويه اتمام

---- ۵۲º ---- ---- ---- زاويه شروع

---- ۶۰º ---- ---- ---- زاويه اتمام

---- ---- ---- ۵۲º ---- زاويه شروع

---- ---- ---- ۷۵º ---- زاويه اتمام

---- ---- º۸۳ ---- ---- زاويه شروع

---- ---- ۴۴º ---- ---- زاويه اتمام

۴۷º ---- ۴۷º ۵۰º ۴۶º زاويه شروع

۴۳º ---- ۵۲º ۱۹º ۲۵º زاويه اتمام

۶۱º ۵۳º ---- ۶۵º ۵۸º زاويه شروع

۶۱º ۶۳º ---- ۵۷º ۷۴º زاويه اتمام

۵۸º ۶۲º ۵۹º ۶۶º ۵۳º زاويه شروع

º۴۴ ۶۰º ۵۵º ۴۸º ۴۳º گردي پشت مفرد تا 
خط کرسي

۳۵º ۳۴º ۲۷º ۲۰º ۱۶º زاويه اتمام

۶۷º ۵۵º ---- ۵۸º ۶۶º زاويه شروع

۶۵º ۵۳º ---- ۶۲º ۶۴º زاويه اتمام

---- ---- ---- ۶۶º ---- زاويه شروع

جدول ٧. تجزيه مفردات موجود در پنج چليپا منتخب جواهر رقم، مأخذ: همان
آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

است و در تصاوير، وجود چنين جهتي بيش از همه چشم 
بنابراين  دانديس،۱۳۸۳، ۷۸)؛  مي      کند»(ا.  جلب  خود  به  را 
نقطه      اي که با زاويه قلم گذاري مايل نوشته شود، نسبت به 
نقطه نوشته شده با زاويه ۴۵ درجه جذابيت بيشتري دارد. 
با تحليل و بررسي نقطه و زواياي آن در آثار جواهر رقم، 
بر اساس اصول و مباني هنرهاي تجسمي در خوشنويسي 
نستعليق، به اين نتايج رسيديم که نقطه در شيوة جواهر 
رقم علاوه بر ايستايي داراي انرژي ثابت و متمرکز است و 
همان طور که بيان شد شيب نقطه      ها در بهترين حالت خود 
نگاشته شده که همين ويژگي در گيرايي بصري نقطه      ها 

تأثير فرواني دارد.

۲-۱. الف
«الف»: همان طور که پيش ازاين اشاره شد، علاوه بر 
قلم  در  تناسبات  مبناي  مي      تواند  نيز  «الف»  حرف  نقطه، 
نستعليق قرار گيرد. الف يک جزء شکلي دارد قسمت بالاي 
آن به سمت راست و قسمت پايين به سمت چپ متمايل است، 
شاخصه اين حرف حرکت عمودي آن است، سيدعلي      خان 
جواهر رقم «الف» را در اين آثار بسيار مستقيم و صاف 
نگاشته است و تمايل به چپ نسبتاً خفيفي در انتهاي حرف 
ديده مي      شود. جواهر رقم قاعده اشباع که از قواعد حُسن 
تشکيل است در نگارش حروف رعايت کرده و به همين دليل 

نوعي استحکام در شيوة نگارش «الف» ديده مي شود.
۳-۱. ت

«ت»: حرف «ت» نوعي کشيده تخت است، اين حرف 
مي      شود؛  نوشته  قلم  يک حرکت  با  دارد  يک جزء شکلي 

شاخصه آن افقي بودن حرکتش است و فقط در اثر شماره 
يک جواهر رقم نگاشته شده که با دقت در تصوير مي توان 
ديد فاصله سر «ت» تا خط محور زياد و سنگيني مفرد به 

سمت اتمام حرف کشيده شده است. 
۴-۱. د

اين  دال دو جزء شکلي دارد و شاخصه شکلي  «د»: 
حرف شکست درحرکت عمودي دهانه به سمت چپ است. 
در اثر ۲ و ۳ حرکت قلم در شروع حرف با زاويه بازتري 
اتصال  به نمونه      هاي ديگر اجراشده است. جواهر  نسبت 
بخش نخست حرف «د» به پاشنه حرف را با شيب ملايمي 
نگاشته است. در نمونه اثر ۱ کشش قسمت اول حرف کمي 

بيشتر به نظر مي      رسد.
۵-۱. ر

«ر»: مفرد «ر» يک جزء شکلي دارد و شاخصه شکلي 
نگارش  در  نکته  اولين  است.  آن  مايل  اين حرف حرکت 
حرف «ر» توسط جواهر اختلاف در اندازه حرف در هر 
پنج اثر است. حرکت قلم گذاري با شيب متفاوتي اجراشده 
است. همان طور که در جدول ۷ آورده شده حرکت قلم در 
شروع و اتمام حرف در پنج اثر تفاوت محسوسي دارد، 
قوس کمان داخل «ر» در اثر ۲ و ۵ به مراتب نسبت به سه 

اثر ديگر بيشتر است.
۶-۱. ش

«ش»: حرف «ش» بدون دندانه نوعي کشيده قوس دار 
است، با چهار حرکت نوشته مي      شود و سه جزء شکلي 

دارد که شاخصه اين حرف دندانه      هاي آن است. 
۷-۱. ف

«ف»: اين حرف دو جزء شکلي دارد و با سه حرکت قلم 
نوشته مي      شود؛ شاخصه اين حرف گردي بخش نخست آن 

بعلاوه افقي بودن حرکت آن است.
۸-۱. ک

«ک»: مفرد «ک» دو جزء شکلي دارد و با سه حرکت 
نوشته مي      شود. 

۹-۱. م
«م»: مفرد «ميم» دو جزء شکلي دارد و با سه حرکت 
نوشته مي      شود؛ شاخصه شکلي اين حرف فضاي بسته 
شروع حرف است. حرف «م» در شيوه نگارش جواهر، 
پس از قوس اوليه به داخل، مسير تقريباً صاف و موربي را 

طي مي      کند و به قسمت شروع دُم حرف ختم مي      شود.
۱۰-۱. ن

«ن»: اين حرف دو جزء شکلي دارد با دو حرکت نوشته 
مي      شود و شاخصه آن دوران است. جواهر آبخور۱ هر 
چهار حرف «ن»، در چهار اثر را در وسط نگاشته است و 
با گودي مناسب؛ جايگاه نقطه مشابه است و از حيث دانگ 

يکسان به نظر مي      رسد.
۱۱-۱. و

«و»: اين حرف داراي دو جزء شکلي است و با سه 

مفردات  موقعيت   .۱۱ تصوير 
و  محوري  کرسي  به  نسبت 

فرعي، مأخذ: همان

تصوير ۱۲. موقعيت مفردات 
و  محوري  کرسي  به  نسبت 

فرعي، مأخذ: همان

١. اگر حروف دايره اي  مانند:ي،ن 
و حروف تخت مانند:ت، ک وحروف 
ديگر را ظرفي فرض کنيم که در يک 
سطح افقي قرارگرفته باشد، مقدار 
آبي که در آن جاي مي گيرد، آبخور 

آن است.



حرکت نوشته مي      شود؛ شاخصه اين حرف گردي شروع 
به علاوه حرف عامل «را» است، عرض زبانه قلم در سر 
«واو» در قلم سيدعلي خان تبريزي شيب بيشتري پيداکرده 

است.
۱۲-۱. ه

«ه»: دو جزء شکلي دارد و با دو حرکت نوشته مي      شود 
و شاخصه شکلي آن فضاي باز درحرکتي مدور است.

۱۳-۱. ي
نوشته  حرکت  سه  با  و  دارد  شکلي  جزء  سه  «ي»: 
مي      شود. جواهر آبخور حرف «ي» را در وسط نگاشته، 
شيب و حرکت دسته حرف متناسب و رعايت ضعف و 
قوت ها و حرکت سيال قلم مشهود است. کشيدگي يا به 
دليل  همين  به  و  است  بيشتر  دوم  حرف  ارتفاع  عبارتي 

گودي قوس آن نمود بيشتري دارد.
شروع  زاويه  نستعليق،  بصري  مهم  ويژگي      هاي  از 
از  که  است  آن  گذاري  قلم  نحوه  و  حرف  هر  پايان  و 
اصول بسيار ظريف اين خط به شمار مي      آيد. بر اساس 
بررسي      هايي که بر روي مفردات موجود در چليپاي خط 
جواهر رقم صورت گرفت تفاوت      هايي در زاويه قلم گذاري 
شيب  زاويه  قابل توجه  نکات  از   (۷ دارد.(جدول  وجود 
متفاوت اما متناسب حروف در شيوه نگارش جواهر است 
که بر اساس مطالعه انجام شده، ارائه ضعف و قوت      ها در 
اجراي حروف نزديک بوده و همين امر موجب ايجاد تناسب 

بيشتري شده است. 
اندازه حرف      ها توازن خوبي دارند و صافي۱  ابعاد و 
حرکت قلم چشمگير است. بايد اين نکته را هم متذکر شد که 
برخي از اين ويژگي      ها همچون قلم گذاري(زاويه نوشتن هر 
حرف)، در طول زندگي هنرمند خوشنويس به ندرت تغيير 
محسوسي پيدا مي      کند درحالي که کيفيت خوشنويسي در 
سال      هاي مختلف همراه با فرازوفرود بوده است.(تصوير 

(۱۰
۲- بررسي موقعيت مفردات نسبت به خط کرسي

کرسي، يکي از زيرمجموعه هاي تناسب در نستعليق 
است. خطّ کرسي محوري است که حروف و کلمات بر آن 
استقرار مي      يابند. به بيان ديگر کرسي خط، خط يا خطوط 
و  کلمات  تا  مي      گيرد؛  نظر  در  خطاط  که  است  مستقيمي 
حروف را به ميزان آن و به طور قرينه در سطر مرتب نمايد. 
در راستاي مطالعه شيوة قلم گذاري سيدعلي      خان و بررسي 
زاويه نوشتن هر حرف، نوبت به بررسي نحوه قرار گرفتن 
حروف در کنار يکديگر نسبت به خط کرسي مي      رسد تا از 
اين طريق درک زيبايي و ارزش هاي حُسن اجراي حروف 
ميسر شود، براي اين منظور موقعيت مفردات نسبت به 
کرسي محوري و کرسي فرعي آورده شده تا مخاطب را 
در درک تفاوت      هايي که با چشم قابل استنباط نيست بهتر 
ياري رساند. قرار دادن حروف مفرد بر روي خط کرسي و 
تشريح تصويري آن مخاطب را در شناخت جزئيات حروف 

ياري مي      رساند؛ همچنين مي      توان به اعتدال خط جواهر در 
رعايت اصول و قواعد خط پي برد که از نمونه      هاي بارز اين 
اعتدال، تناسب ميان سطح و دور، سواد       و بياض مفردات 

است.

۱-۲. چليپاي شماره ۱
در اين تصوير پراکندگي مفردات و شگرد جواهر رقم 
در انتخاب موقعيت مناسب براي جايگيري مفردات نسبت 
به خط کرسي محوري و فرعي مشاهده مي      شود جواهر 
رقم براي نگارش حروف گرداندام، خرداندام و درازاندام 
خط محور و فرعي را در نظر گرفته و چينش تک حروف را 
نسبتاً منظم اجرا کرده است. همچنين نکات قابل ذکري وجود 
دارد که بررسي اين اثر نشان مي      دهد کرسي مفرداتي که 
بالاي خط اصلي چليپا قرا گرفته      اند (کرسي دوم و سوم)  را 
کاملاً رعايت کرده و اين موضوع به هماهنگ نشان دادن اثر 

بسيار کمک مي            کند. شرح سطور بدين ترتيب است:
«د»  «ر»  «الف»؛  «الف»  مفردات  کرسي  اول:  سطر   
«د»؛ کاملاً هماهنگ و موازي با خط کرسي محور است 
و اين در حالي است که با عبور دادن خطّ کرسي فرعي از 
زير مفردات «الف» «الف» مشاهده مي      شود که خط کرسي 

بسيار منظم از دو مفرد گذر کرده است.  
«ر»  «ر»  «د»«الف» «ن»  مفردات  دوم: کرسي  سطر 
«واو» را نشان مي دهد که کاملاً هماهنگ و موازي با خط 

کرسي محوري و فرعي چليپا نگاشته شده است.
سطر سوم: کرسي مفردات «الف» و «د» کاملاً هماهنگ 
و موازي با خط کرسي فرعي و کرسي مفردات «م» و «ه» 

هماهنگ و موازي با خط کرسي اصلي چليپا است.
سطر چهارم: مفرد «الف» و «د» بر روي کرسي فرعي 
و از شروع سر حروف مفرد «نون»«ت» و «ز» عبور کرده 

است(تصوير۱۱)

۲-۲. چليپاي شماره ۲
در اين تصوير موقعيت مفردات نسبت به خط کرسي 
اصلي و فرعي چليپا  آورده شده است. اين اثر از شش 
مشاهده  تصوير  در  که  همان طور  و  تشکيل شده  سطر 
مي      شود سطر پنج هيچ مفردي را در دل خود جاي نداده 
و مهارت جواهر رقم در پراکندگي مفردات، انتخاب موقعيت 
مناسب مفردات نسبت به خط کرسي محوري و فرعي ديده 
اثر از شش  اين  مي      شود. همان طور که پيش تر بيان شد 
سطر تشکيل شده است و براي بررسي مفردات هر سطر و 
نحوه قرارگيري نياز بر آن بود که کرسي موازي مفردات که 
نشان از توازن با کرسي اصلي چليپا دارد کشيده شود، بعد 
از بررسي به نکات قابلي تأملي در هر سطر برمي      خوريم که 

شرح سطور بدين قرار است:
خط  با  موازي  و  هماهنگ  کاملاً  مفردات  اول:  سطر 

کرسي محوري چليپا نگاشته شده است.
داراي  خط  اجراي  توانايي   .۱
کمترين لرزش توسط خوشنويس، 

صاف نويسي است.

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

سطر دوم: کرسي مفردات «ميم» «ر» «الف» و «ه» 
کاملاً هماهنگ و موازي با خط کرسي اصلي چليپا است.

سطر سوم: سه مفرد «د»«واو» و «الف» کاملاً هماهنگ 
و موازي با خط کرسي محوري واصلي چليپا است و سه 
جداگانه اي  موقعيت  در  هرکدام  «ر»  و  «نون»  «ر»  مفرد 
رعايت  فرعي  و  محوري  کرسي  قاعده  و  قرارگرفته اند 

نکرده اند.
که  است  «ه»  و  «ف»  مفرد  دو  داراي  چهارم:  سطر 
همان طور که در تصوير ديده مي شود هر دو مفرد روي 
خط محور نگاشته شده و شيب مفرد «ف» نسبت به شيوة 

کلي نگارش اين حرف در خط نستعليق کمي بيشتر است.
سطر پنجم: مفردي موجود نيست.

سطر ششم: اين سطر شامل ۵ مفرد است که از اين 
ميان مفرد «ي» بر روي خط کرسي نگاشته شده و سه 
مفرد «الف»«واو» و «الف» کاملاً هماهنگ و موازي با خط 

کرسي فرعي چليپا است.(تصوير 
(۱۲

۳-۲. چليپاي شماره ۳
در اين تصوير موقعيت مفردات نسبت به خط کرسي 
محوري و فرعي چليپا  آورده شده است. اين اثر شامل 
در  مساوي  به طور  نسبتاً  مفردات  و  است  سطر  چهار 
تمامي سطور تقسيم شده است. با دقت در تصوير مشاهده 
مناسب  گرفتن جاي  نظر  در  با  توانسته  مي      شود جواهر 
براي الفات موجود در تصوير و همچنين ريتمي يکسان 
از خرداندام      هاي «واو» «ر»«د» تناسب را ميان پراکندگي 

مفردات حاکم کند؛ که شرح سطور بدين ترتيب است:
سطر اول: اين سطر سه مفرد را در دل خود جاي داده 
است «الف» اولين مفرد، کمي بالاتر از خط کرسي محور 
و اصلي چليپا نگاشته شده و دو مفرد «د» و «الف» کاملاً 

هماهنگ و موازي با خط کرسي اصلي چليپا است.
اين سطر سه مفرد «واو»«دال»«الف» را  سطر دوم: 
در دل خود جاي داده و هر سه مفرد بر روي خط اصلي و 

محوري چليپا نگاشته شده است.
سطر سوم: اين سطر مشتمل بر پنج مفرد است که 
اولين مفردات آن کلمه «دارم» را ساخته که کاملاً مناسب 
و بر روي محور قرارگرفته و در وسط سطر کشيده «ک» 

نگاشته شده است.
خرداندام  شش  داراي  سطر  اين  چهارم:  سطر 
بانظم  که  است  «دال»«الف»  و  «دال»«ر»«دال»«واو» 
نگاشته  محوري  خط  روي  بر  باهم  متناسب  و  خاص 

شده اند.(تصوير ۱۳)

۴-۲. چليپاي شماره ۴
در اين تصوير موقعيت مفردات نسبت به خط کرسي 
سطر  چهار  از  اثر  اين  است.  شده  آورده  چليپا   اصلي 

تشکيل شده است که بعد از بررسي به نکات قابلي تأملي در 
هر سطر برمي      خوريم. شرح سطور بدين قرار است:

است  مفرد  هشت  از  متشکل  سطر  اين  اول:  سطر 
مفردات «نون»، «ه»، «ز»، «ر»، «ر» و «ر» دقيقاً بر روي 
دونقطه  «الف»  مفرد  دو  اما  شده      اند،  سوار  کرسي  خط 
بالاتر از خط کرسي محور و کاملاً موازي با کرسي فرعي 

قرارگرفته اند.
در  اين سطر شامل شش مفرد است که  سطر دوم: 
انتهاي سطر تجمع کرده      اند، در اين ميان مفردات «ش» و 
«ر» بر روي خطِّ کرسي محور، مفردات «دال» و «الف» بر 
روي کرسي فرعي دوم، مفردات «الف» و «ر» همان طور 
که در تصوير ديده مي      شود، کرسي فرعي از وسط حروف 

گذر کرده است. 
سطر سوم: متشکل از هفت مفرد است که مفردات «ر»، 
«واو»، «دال» و «نون» بر روي خط محور، دو مفرد «الف» 
يکي که کرسي فرعي از وسط حرف گذر کرده و ديگري در 

بالاي کرسي فرعي قرارگرفته است. 
اين  از  است  مفرد  ده  اين سطر شامل  سطر چهارم: 
ميان مفردات سوم، چهارم، هشتم و دهم هم رديف باهم بر 
روي کرسي محور قرار دارند، سه مفرد «الف» موجود در 
چليپا تقريباً دونقطه بالاتر از خط کرسي اصلي هستند و 
مفردات دوم و هفتم نيم نقطه بالاتر از خط کرسي مي      باشند 
و درواقع نه کرسي محور و نه کرسي فرعي را رعايت 

کرده است.(تصوير ۱۴)

۵-۲. چليپاي شماره ۵
اين اثر شامل چهار سطر است و مفردات نسبتاً به طور 
مساوي در تمامي سطور تقسيم شده است، براي بررسي 
بود که  بر آن  نياز  قرارگيري  مفردات هر سطر و نحوة 
کرسي موازي مفردات کشيده شود که نشان از توازن با 
کرسي اصلي چليپا دارد، بعد از بررسي به نکات قابلي تأملي 
در هر سطر برمي      خوريم؛ تدبير جاي گيري درست «الف      ها» 
بر روي کرسي      هاي فرعي به جهت نشان دادن مسير اصلي 

سطر قابل توجه بود. شرح سطور بدين قرار است: 
سطر اول: پنج مفرد در سطر اول گنجانده شده است 
که از اين ميان هيچ کدام از مفردات بر روي خط محور 
قرار نگرفته مفرد «ر» يک نقطه بالاتر از خط محور و 
ديگر هم شکلش دونقطه بالاتر از خطِّ محور و بر روي 
کرسي فرعي به همراه دو مفرد «الف» و «دال» نشسته 

است.
سطر دوم: در اين سطر مفردات «ميم»، «ر» و «واو» بر 
روي کرسي اصلي و دو مفرد «الف» و «دال» به ترتيب يک 
و ديگري نيم نقطه بالاتر از خط کرسي اصلي است، مفرد 
«ز» بر روي کرسي فرعي که ابتداي حرف از سر «الف» 

گذر کرده و انتهاي آن از سر «ميم»، «ر» و «واو». 
سطر سوم: اين سطر داراي هفت مفرد است که تنها 



نتيجه
از نکات قابل توجه در شيوة جواهر در خوشنويسي زاويه شيب متفاوت اما متناسب حروف است که بر 
اساس مطالعه انجام شده، ارائه ضعف و قوت      ها در اجراي حروف نزديک بوده و همين امر موجب ايجاد 
تناسب بيشتري شده است. تناسب در ميان حروف نستعليق بسيار متنوع است اما پيوندها و درصدهاي 
مشترک بين بسياري از حروف به چشم مي      آيد. اين تناسب      ها را مي      توان هم ازنظر اندازه و گستره حروف 
و هم بابت حضور قوت       و ضعف      ها در گستر      ه هر حرفي موردبررسي قرار داد. زاويه حروف مبحثي 
حساس در نستعليق است که با قطع قلم همراه مي      شود و مبحثي آشکار جهت تعليم نوآموزان بوده و به 
همين دليل، بسيار پرکاربرد بوده و هست. از ويژگي      هاي مهم بصري نستعليق، زاويه شروع و پايان هر 
حرف و نحوه قلم گذاري آن است که از اصول بسيار ظريف اين خط به شمار مي      آيد. در راستاي مطالعه 
شيوة قلم گذاري(زاويه قلم گذاري) مفردات و شناخت موقعيت مفردات بر اساس کرسي محور و فرعي 
که براي شناخت مزيت هاي آثار جواهر رقم از الزامات بودند، ميسر شد که به سؤالات پژوهش (اصول 

به  نسبت  مفردات  موقعيت   .۱۳ تصوير 
کرسي محوري و فرعي، مأخذ: همان

به  نسبت  مفردات  موقعيت   .۱۴ تصوير 
کرسي محوري و فرعي، مأخذ: همان

به  نسبت  مفردات  موقعيت   .۱۵ تصوير 
کرسي محوري و فرعي، مأخذ: همان

مفرد «نون» بر روي خط محور نشانده شده است.
و  دومين  که  است  مفرد  شش  شامل  چهارم:  سطر 
سومين مفرد بر روي خط محور، مفرد چهارم و پنجم بر 

روي کرسي فرعي و دو مفرد «الف» و «دال» بر روي خط 
اصلي و فرعي قرار نگرفته اند.(تصوير ۱۵)
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و نسبت از قواعد حُسن تشکيل در آثار سيدعلي خان تبريزي چگونه رعايت شده است؟ نحوه قلم گذاري 
مفردات در آثار سيدعلي خان تبريزي چگونه است؟ پاسخ داده شود.  با تحليل و بررسي نقطه و زواياي 
آن بر اساس اصول و مباني هنرهاي تجسمي در خوشنويسي نستعليق اين نتايج به دست آمد که نقطه 
در شيوة جواهر رقم علاوه بر ايستايي داراي انرژي ثابت و متمرکز است و همان طور که گفته شد شيب 
نقطه      ها در بهترين حالت(مايل) نگاشته شده که همين ويژگي در گيرايي بصري نقطه      ها تأثير فرواني دارد. 
با اين تأکيد که اساس شيوة خوشنويسان را در معيار و اندازه نقطه مي      توان جست و هر خوشنويس 
زاويه منحصر به خودش را دارد؛ در آثار موردمطالعه نحوه قلم گذاري نقطه و ساير مفردات اندازه گيري 
شد که کمترين زاويه نقطه به لحاظ عددي ٤٢ درجه است و بيشترين زاويه ٦٤ درجه است که اختلاف 
قابل توجهي را نشان مي      دهد.  بررسي نمونه آثار جواهر رقم نشانگر آن است که ابعاد و اندازه حرف      ها 
توازن خوبي دارند و صافي حرکت قلم چشمگير است. بايد اين نکته را هم متذکر شد که برخي از اين 
ويژگي      ها همچون قلم گذاري(زاويه نوشتن هر حرف)، در طول زندگي هنرمند خوشنويس به ندرت تغيير 
محسوسي پيدا مي      کند درحالي که کيفيت خوشنويسي در سال      هاي مختلف همراه با فرازوفرود خواهد بود. 
در بررسي نمونه      هايي از تحرير مفردات توسط جواهر رقم بايد اذعان کرد جواهر اصول، دهمين جزء از 
اجزاي تحصيلي خط، نسبت جزئي از اصول و نحوه قلم گذاري مفردات را بدين شرح در خطوطش اجرا 
کرده است: در نگارش مفردات شاهد اختلافات نامحسوسي در تحرير حروف بوديم، بااين حال نبايد ناديده 
انگاشت که اجراي مفردات کاملاً از توازن و تناسب برخوردار بود که از دلايل مهم اين امر، توجه به ارائه 
حرکت يکسان قلم در بيان ضعف و قوت      هاي حروف، شيب همگون، در نظر گرفتن جايگاه مشخص نقطه 
در حروف نقطه            دار، تلاش در جهت حرکت تدريجي و روان قلم در نگارش حروف است و اينکه حروف از 
حيث زاويه قلم گذاري و ادامه آن شروع و ختم متناسبي دارند. مطالعه آثار نشان داد که جواهر در اجراي 
نسبت حروف موفق نبوده و به اصطلاح گاهي حروف در ابعاد و اندازه مشابه نيستند و بزرگ و کوچک 
مي      نمايند. جمع بندي اطلاعات استخراج شده اين پژوهش نشانگر آن است که جواهر رقم وقوف کامل به 
هندسه موجود در چليپا ازلحاظ چگونگي استقرار حروف و کلمات و نسبت آن ها با يکديگر، شيب يکسان 
و زاويه      هاي اجرا  داشته و رعايت اين اصول و نسبت آن ها با يکديگر توانسته آثار ماندگاري را بر جا 
گذارد. نقطه آغازين تحولات نستعليق اعمال زيبايي شناسي در نوع هم جواري حروف و کلمات بوده است 
که رفته رفته در بستر قالب هاي کتابت، چليپا و بعدها نستعليق کامل      تر شده است. اين مسير تحول، بيانگر 
آن است که روند تکامل نستعليق به سمت بيان زيبايي هاي صرف بصري بوده و بايد اين نکته را در نظر 
داشت که نستعليق در دوره خود اين توانايي را داشته که سواي از کرسي، سطر و ادبيات به کمال برسد 
تا جايي که مورد استقبال پادشاه هند هم بوده است. به عنوان پيشنهاد پاياني اين پژوهش و همان گونه که 
در آغاز کلام تلويحاً اشاره شد جامعه خوشنويسي ايران با فقدان آثار پژوهشي مواجه است و به طبع 

ماحصل چنين پژوهش هايي مي      توان به درک و شناخت دقيق تر از آثار خوشنويسي دست يابد.

منابع و مأخذ
اسحاق زاده، روح      االله، (١٣٩٤)، اصول و مباني خط نستعليق بررسي آن در شيوة صفوي و معاصر، 

اصفهان، مهر آذين. 
اصفهاني، ميرزا حبيب، (١٣٦٩)، تذکره خط و خطاطان شامل خطاطان، نقاشان، مذهبان و جلدسازان ايراني 

و عثماني بانضمام کلام الملوک، ترجمه رحيم چاوش اکبري تهران، مستوفي.
الاصفهاني، بابا شاه، (١٣٩١)، آداب المشق(بر اساس نسخه دانشگاه پنجاب لاهور)، پژوهش دکتر حميدرضا       

قليچ      خاني، تهران، پيکره.



اميرخاني، غلامحسين، (١٣٧٤)، آداب الخط اميرخاني با توضيحاتي درباره ترکيب حسن وضع و حسن 
تشکيل، تهران، انجمن خوشنويسان ايران.

اميري، کيومرث، (١٣٧٤)، زبان و ادب فارسي در هند، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

اصغر، آفتاب، (١٣٦٤)، تاريخ نويسي در هند و پاکستان، انتشارات و چاپخانه سيد سند، لاهور.
انوشه، حسن، (١٣٧٦)، فرهنگنامه ادبي فارسي-دانشنامه ادب فارسي(٢)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.

ا.دانديس، دونيس، (١٣٨٣)، مبادي سواد بصري، ترجمه مسعود سپهر، تهران، سروش.
بياني، مهدي، نظري به تکامل خط اردو. ادبيات و زبان ها، هلال، شماره ٨٢، ١٣٤٧، ١٣٥- ١٣٨.

بياني، مهدي، (١٣٦٣)، احوال و آثار خوشنويسان(جلد اول و دوم)، تهران، علمي.
تبريزي (جواهر رقم)، سيد علي، يک قطعه نستعليق ممتاز، به نقل از ميرعلي هروي، قابل دسترس در 

http://malekmuseum.org/artifact/1393.03.00115

جباري      کلخوران، صداقت، آژند، يعقوب، احصايي، محمد، (١٣٨٦)، ويژگي      هاي زيبايي      شناختي آثار ميرعماد 
حسني و بازتاب آن در تاريخ خوشنويسي ايران، دانشگاه تهران، تهران.

جوادي، حسن، بي تا ايران از ديدة  ونيزيان(از روزگار اوزون حسن تا دوران شاه طهماسب).
جغتايي، عبداالله، خطاطي فارسي در شبه قاره از ١١٢٠ تا ١٢٧٤ ق، نامه پارسي، شماره ٤، ١٣٧٨، ٦٥ – ٧٤.

حسن لو، فاطمه، نقش تيموريان در هنر خوشنويسي، کتاب ماه هنر، شماره ٦٧ و ٦٨، ١٣٨٣، ٩٨-١٠٧.
حسيني       رشتخوار، سيده فرشته، قليچ      خاني، حميدرضا، نعمتي       باباي      لو، علي، (١٣٩٥)، تحليل و طبقه بندي 
فرم حروف در چليپا نويسي خط نستعليق با تأکيد بر آثار ميرعلي هروي و ميرزا غلامرضا اصفهاني، 

دانشگاه       هنر اصفهان، اصفهان.
حسيني      رشتخوار، سيده فرشته، قليچ      خاني، حميدرضا، نعمتي      باباي      لو، علي، (١٣٩٦)، مطالعة تطبيقي شيوه 
خوشنويسي چليپايي از ميرزا غلامرضا اصفهاني و غلامحسين اميرخاني، مطالعات تطبيقي هنر، شماره 

.١٤: ١٤-٢٩
دسايي، ضياءالدين، سهم هنرمندان ايراني در خطاطي اسلامي هند، چشم انداز ارتباطات فرهنگي، شماره 

.٥، ١٣٧٦، ٢٢-٢٧
سامي، علي، هم بستگي مکتب هنري شيراز و تبريز، هنر و مردم، شماره ١٦١، ١٣٥٤، ٢-١٤.

سراج      شيرازي، يعقوب      بن      حسين، (١٣٧٦)، تحفه            المحبين، به کوشش کرامت       رعنا      حسيني و ايرج       افشار، 
تهران، نقطه، ميراث       مکتوب.

سوچک، پريسيلا، خوشنويسي در اوايل دورة صفويه، گلستان هنر، شماره ١٠، ١٣٨٦، ٢٤-٣٩.
عباس خاني،روح االله، (١٣٨٢)، سير تطور هنر در آذربايجان(نقاشي، خوشنويسي، نمايش، موسيقي)، تهران، 

سروش.
علوي، محمدحسين، بختاورخان، محمدحسين، ويراستار حميدرضا قليچ خاني،(١٣٩٢)، تذکرة حيات 
خوشنويسان از محمدحسين علوي به پيوست احوال خطاطان از محمد بختاورخان،، تهران، کتابخانه- 

موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
طاهريان، غلامرضا، (١٣٨٢)، نگاهي علمي به زاويه قلم نستعليق. کلک ديرين، ٧.

طاهريان، غلامرضا، (١٣٨٣)، ميرعماد و کشيده هاي تخت، کتاب ماه هنر، ٦٩.
فريد، امير، بررسي ويژگي      هاي بصري حروف در نستعليق، دو فصلنامه علمي پژوهش هنر، سال پنجم، 

شماره ١٠، (١٣٩٤)، ١٠١- ١١٣.
فضائلي، حبيب االله، (١٣٥٠)، اطلس خط، اصفهان، مشعل.
فضائلي، حبيب االله، (١٣٦٢)، تعليم خط، تهران، سروش.

آثار  در  گذاري  قلم  شيوة  مطالعة 
چليپاي سيد علي خان تبريزي بر  پاية 

حُسنِ تشکيل مفردات /١٢١ -١٤١ 



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

قطاع، محمدمهدي، مباني زيباشناسي در شيوه ميرعماد، کتاب ماه هنر، شماره ٦٩ و ٧٠، ١٣٨٣)، ٨٢-٨٧.
قليچ      خاني، حميدرضا، (١٣٨٨)، فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي و هنرهاي وابسته، تهران، روزنه.

قليچ      خاني، حميدرضا، (١٣٩٢)، درآمدي بر خوشنويسي ايراني، تهران، فرهنگ معاصر. 
قليچ      خاني، حميدرضا، (١٣٩٥)، خليل االله پادشاه قلم(گلستان هنر ٢٠)، تهران، پيکره.

منشي قمي، قاضي مير احمد، (١٣٦٦)، گلستان هنر، به تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران، نشر منوچهري.
کنبوه، ملامحمد صالح، (١٩٤٦)، عمل صالح، جلد دوم، کلکته.

خوشنويسي،  درزمينة  رسايل  مجموعه  اسلامي  تمدن  در  کتاب      آرايي   ،(١٣٧٢) نجيب،  هروي،  مايل 
مرکب سازي، کاغذ گري، تذهيب و تجليد، مشهد، موسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.

نصرآبادي، ميرزا محمد طاهر، (١٣٥٢)، تذکرة نصرآبادي، کتابفروشي فروغي.

Calligraphy by Sayyid
, 
Ali al-Tabrizi and a Mughal painting of a lady. c.1660-1700.42 

x28cm(folio dimensions) RCIN1005068.v. قابل دسترس در (https://www.rct.uk/collec-

tion/1005068-v) 

Calligraphy by Sayyid
, 
Ali Khan and a Mughal painting of ladies on a terrace. c.1660-

1700. 42 x 28 cm (folio dimensions) | RCIN 1005068.h. قابل دسترس در(https://www.

rct.uk/collection/1005068-h)

Daneshgar, Fahimeh, Hessami Kermani, Mansoor and Taheri, Faeze.( 2015), The 

Plastic Function of Dot’s Place on Farsi Typography»,Indian Journal of Science and 

Technology,vol8,no 28.pp10-16.

Ghelichkhani, Hamidreza.( 2020), «Khalilullah “Padishah of the Pen: Royal Scribe 

and Ambassador of Shah ‘Abbas and Ibrahim ‘Adil Shah II.» Translated by Kimia 

Maleki and Benson Jake, In Iran and the Deccan: Persinate Arts, Culture, and Talent in 

Circulatin, 1400-1700, Indiana University Press, pp. 367-399.

Tabrizi(Javaher Raqam’s), Sayyid 
,
Ali, a piece Excellent Nasta’liq, Quoted from Mir 

Ali heravi, Available at http://malekmuseum.org/artifact/1393.03.00115. 

Overton, Keelan (Edit.), (2020), Iran and the Deccan: Persinate Arts, Culture, and Tal-

ent in Circulatin, 

1400-1700, Bloomington, IN: Indiana University Press.



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Summer  2023 - NO 66

/246      Abstract20

Studying the Style of Seyed Ali Khan Tabrizi’s transcribing singular letters combinations 

(hosn-e-tashkil) in his Chalipa artworks
Seyyede Fereshte Hosseini Roshtkhar, PhD Student in The Comparative and Analytical History of Islamic Art, faculty of Art, 

Shahed University, IRAN. 

Ali Nemati-Babaylou, Associate Professor, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art

Received: 2021/04/07  Accepted: 2021/07/31 

Javaher Raqam, 1083, Current Location: Golestan Palace, No. 1419.

Iran’s art especially calligraphy had specific place in Timurid 120-year era. Most masters in 

calligraphy came to Herat from Tabriz and joined Shah Ismail Safavid’s court in 1514. Nasta’liq 

script spread in India for the first time in Mongols era when Babur attacked this land in 1525 and he 

was accompanied by some calligraphers. Based on this support, large amount of Iran calligraphers 

moved to that territory and one of those calligraphers was Seyed Ali Khan Tabrizi. Javaher Raqam 

(alive in 1683) came to India at the end of Orang Zib’s domination (1656 -1706) and Orang Zib 

himself was one of his calligraphy students so chose him as others princes’ master and teacher. 

This article not only talks about the recognition of basics and principles of Nasta’liq script and 

studying the evolution of calligraphy from the end of Timurid era to its spreading in India and also 

introduction of Tabriz position and effectiveTabriz  Nasta’liq calligraphers, but also talks about 

Seyed Ali Khan Tabrizi’s transcribing singular letters combinations (hosn-e-tashkil) which is the 

main purpose of this research. Here are the questions: 1- How principles and proportion which 

are two rules of letters combination (hosn-e-tashkil) are observed in Seyed Ali Khan Tabrizi’s 

artworks? 2- How are dots (noqte-ha) and singular letters (mofradat) transcribed in Seyed Ali 

Khan Tabrizi’s artworks? The work of calligraphy is beautiful when it has value and credibility 

among scholars and experts in this field, which, firstly, is based on the two general rules of « 

hosn-e-tashkil « and « hosn-e-khat «, secondly, its composition and appropriateness rules are well 

observed. The words should be appropriate to each other and from the seat line, because seat style 

is a part of good-establishmentand is closely related to composition, and thirdly, its context and 

context should be appropriate to the text and writing. One of the important points in the issue of 

hosn-e-tashkil « and « hosn-e-khat is the style of transcribing. In addition to the general principles 

governing the form of letters and words in calligraphy, the style of transcribing each calligrapher 

depends on the style of the pen and the angle of the pen with the paper, and other factors such as 

how the pen is held, how the artist sits and masters the paper while writing Affects this issue. The 

angle transcribing of the artist,s pen at the beginning of each word and phrase affects the way his 

pen rotates. The crucial point is that the style of writing can be strong And the weakness of the 
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calligraphy effect, which is one of the pillars of calligraphy, is effective. Therefore, examining the 

artist,s style of writing, in addition to showing the geometry of his line, can be an important factor 

in examining the originality of works and examining and recognizing changes in the artist,s style 

during his artistic life, the possibility of comparing the artist,s style with other artists and In this way, 

provide a review of the technical evolution of the line. Accordingly, it can be important to examine 

the writing style of the artists of a period, a style or a geographical area. The research method of 

this article is analytical- descriptive and it is a practical research. The information has been gathered 

based on statistics, computerized measurement and with the help of sources in libraries. It is also 

consist of personal visual studying of the authors. The statistical society of this research is Chalipa 

artworks of Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher Raqam. So five Chalipa artworks of Javaher Raqam 

have been studied with analytical look based on letters combinations (hosn-e-tashkil) of singular 

letters by visual analysis. The method of the analyzing in this article is quantitative and it depends 

on statistical results which are obtained by studying all points in five selected artworks and their 

letters and the results of the data in searching and studying are presented in quantitative forms. 

The results of this research show that “dot” (noqteh) in Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher Raqam’s 

style are not only static but also have stable and concentrated energy. The gradient of dots are also 

transcribed in their best conditions. So this feature has affected the dots visual charisma a lot. The 

remarkable point is the angle of letters’ gradient which is different but appropriate. The presentation 

of weakness and the power in performance of the letters are close to each other and this point has 

caused more proportions in the scripts. Studying the examples of Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher 

Raqam’s artworks shows that the size and dimensions of letters have good balance and the pen has 

impressive straight movement. This point must be mentioned that some features like transcribing 

(the angle of writing each letter) change a little during the artist’s life whereas the calligraphy quality 

has ups and downs during the years.  

Keywords: Tabriz, Nasta’liq, singular letters (mofradat), transcribing, Seyed Ali Khan Tabrizi 

Javaher Raqam, Orang Zib. 
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